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  چكيده
غنـايي را بـه نهايـت كمـال      و هـاي بزمـي  نظم داسـتان  در پايان قرن ششم نظامي گنجوي،

هـايي در برابـر   بعد از او شـاعران زيـادي سـعي كردنـد تـا بـا نوشـتن نظيـره         رسانيده است.

امـا   هاي خود را به نمايش بگذارند؛ كه يكي از آنها هـاتفي اسـت،  هاي او، مهارتمنظومه

بـوده   هيچ يك از آنها به جايگاه والاي نظامي نرسيده است. در اين پـژوهش سـعي بـر آن   

نظـامي و  » شـيرين  خسرو و«تحليل عناصر سازندة داستان در دو منظومة  است تا با تجزيه و

هاتفي، نقاط قوت و ضعف آنها را شناسايي كرده و به شـناخت بيشـتري   » شيرين و خسرو«

 نسبت به آنها دست يابيم.در اين پژوهش وجوه تمايز اين دو داستان در زمينة طرح داستان

شخصيت پردازي و صحنه پردازي، مـورد   حادثه)، گره گشايي، افكني،گره  (كشمكش،

دهد كه هـاتفي در تقليـد   هاي انجام شده در اين زمينه نشان ميبررسي قرار گرفت. بررسي

از منظومة  نظامي خوب عمل نكرده و عناصر داستان در اثر او به صـورتي ضـعيف نمايـان    

تر از نظامي باشد. اين پـژوهش  هاتفي سستشده است كه اين امر سبب شده طرح داستانِ 

  به شيوة توصيفي و تحليلي صورت گرفته است.
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  مهمقد
نظيـر  هـاي بـي  دست قرن ششم است كه با سرودن منظومـه نظامي شاعر هنرمند و چيره

صـدد پيـروي از   بسـياري از شـاعران در  «گرفتـه اسـت.    يي قـرار خود در اوج قلةّ ادبيات غنـا 

خسرو دهلوي، خواجوي آمدند و برخي نيز در آثار خويش از آن بهره جستند. اميرنظامي بر

اند؛ اما اگر استقصاي كرماني، جامي و وحشي بافقي را از مشهورترين مقلّدان نظامي شمرده

» توان يافـت هاي غنايي نظامي ميتقليد از منظومه ها اثر در اين موضوع؛ يعنيكافي شود، ده

هـا بـه   ). يكي از اين شاعران عبداالله هـاتفي اسـت. هـيچ يـك از تـذكره     ٣٨٢: ١٣٧١(رادفر، 

االله صفا  با استناد به قول فخرالزّماني قزوينـي سـال   اند؛ اما ذبيحتاريخ تولد شاعر اشاره نكرده

ه.ق در همان باغي  ٩٢٧آوازه درسال ين شاعر بلنده.ق دانسته است. ا  ٨٢٢ولادت هاتفي را 

). وي از ٤٤٠: ١٣٦٣كـــه در خرجـــرد جـــام داشـــت، چشـــم از جهـــان فروبســـت (صـــفا، 

گويان متوسط اواخر عهد تيموري و آغاز دورة صفويست؛ با اين وجـود شـعر هـاتفي     مثنوي

ــي     ــاده و ب ــان س ــتفاده از زب ــل اس ــه دلي ــق ب ــه از موف ــر تيمـ ـ پيراي ــعرهاي عص ــرين ش وري ت

سخنش ساده و روان است و در آنها به جاي توسل به اطلاّعات علمـي  «است.  آمده حساب به

هـا وخيـالات باريـك و    و اصطلاحات فنّـي و نظـاير ايـن كارهـا، بيشـتر بـه آوردن مضـمون       

هاي قتال آراييهاي جنگ و صفتشبيهات دقيق در اوصاف اشخاص و اعمال آنان و ميدان

ه شــده اســت. ســخن هــاتفي يكدســت و خــالي از عيــوب لفظــي و و امثــال ايــن امــور توجــ

  ). ٤٤٤(همان: » رفته پذيرفتني و مقرون به ذوق استهم روي بر

دست زمان خود بود و در قصيده و غزل و مثنوي دسـت داشـت   هاتفي از شاعران زبر«

جز ديوان قصايد و غزليـات تقليـد از خمسـة نظـامي كـرده و پـنج مثنـوي گفتـه اسـت:          و به 

؛ در فتوحات تيمور معروف به ظفرنامة تيموري در برابر اسكندرنامة نظـامي كـه از   »تمرنامه«

؛ در برابـر هفـت پيكـر،    »هفـت منظـر  «است. الدين علي يزدي نظم كردهروي ظفرنامة شرف

؛ در غـزوات شـاه   »فتوحات شـاهي «بنام ميرعليشير نوايي، » شيرين و خسرو«، »ليلي و مجنون«

» شيرين و خسـرو ). «٣١٥: ١٣٤٤(نفيسي، » نامه يا شاهنامة هاتفياسماعيل اسماعيل معروف به

در مسـكو بـه چـاپ     ١٩٧٧دومين اثر هاتفي است كه  سعداالله اسداالله اف، اين اثر را درسال 
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شيرين و خسرو  هاتفي كـه در ايـن نوشـتار مـورد بررسـي      ابيات داستان است. مقدار رسانده

بيت است. در اين مقالـه از طريـق    ٦٥٠٠ابيات منظومة نظامي  بيت و تعداد ٢٠٠٠گرفته، قرار

اين دو اثر بررسي شده است تا به اين سؤال پاسـخ دهـيم   » عناصر داستاني«اي، مطالعة مقايسه

كه آيا داستان نظامي و هاتفي از نظر عناصـر داسـتان يكسـان اسـت؟ و آيـا تقليـد هـاتفي از        

فق بوده است؟ البته بايد به اين نكتـه توجـه داشـت    نظامي در زمينة داستان نويسي تقليدي مو

بيشـتر از   هاي ادبيكه معيارهاي داستان نويسي در گذشته با امروز متفاوت بوده و به آرايش

هاي قـديم بـا توجـه بـه نبـود روابـط       شده است. در نتيجه طرح داستانخود داستان توجه مي

هاي امروزي از ضـعف برخـوردار اسـت.    علّي و معلولي منسجم و يكپارچه نسبت به داستان

پردازي بـه نظـم و   نويسي امروز همه غربي است ... درادب فارسي، داستانمعيارهاي داستان«

اسـت و  نگرفتـه نثر رواج داشته؛ اما برخلاف غرب خود داستان مورد ارزيابي و بررسي قـرار  

  ).٢٣: ١٣٧١وحيديان كاميار، » (اندپردازان ما صرفاً از ذوق و فكر خود ياري گرفتهداستان

  پيشينة تحقيق
به دليل اهميتي كـه منظومـة خسـرو و شـيرين نظـامي در ادبيـات غنـايي دارد تـاكنون         

مقايسـة خسـرو و شـيرين    «است از جمله: هاي زيادي در مورد اين اثر صورت گرفتهپژوهش

رضـوي:   بامشـكي و » (شناسـي سـاختگرا  ا رويكـرد روايـت  نظامي و شيرين و خسرو هاتفي ب

مقايسـة خسـرو   «)، ١٣٨٣(اقبالي: » مقايسة داستان خسرو و شيرين فردوسي با نظامي«)، ١٣٩٣

). در زمينـة  ١٣٨٧(صالحي و پارسـا:  » ايكندولهخانو شيرين نظامي با شيرين و فرهاد الماس

مقايسة عنصر طرح يا پيرنگ در منظومة بيژن و منيژة فردوسي و خسـرو  «عناصر داستاني هم 

ها در خسرو و و كار شخصيت بررسي ساز«)، ١٣٨٤(نيكوبخت و نوروزي: » رين نظاميو شي

طـرح داسـتاني خسـرو و شـيرين و ليلـي و مجنـون       «)، ١٣٨٩پر: (فاطمي و در» نظامي شيرين

) و... . بـا وجـود   ١٣٩٠(ايـران زاده و آتشـي پـور:   » نظامي گنجوي با تأكيد بر روايت شـرقي 

ري است كه ايـن دو داسـتان از حيـث شـگردهاي داسـتان      هاي صورت گرفته ضروپژوهش

اي از زواياي پنهـان ايـن دو داسـتان دسـت     پردازي مورد بررسي قرار گيرند تا به درك تازه
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شـيرين و  «نظـامي و  » خسـرو و شـيرين  «رو بررسي عناصر داستان در دو منظومة يابيم. از اين

  خالي از لطف نخواهد بود.   داران ادبهاتفي قابل تحقيق است و براي دوست» خسرو

  وجوه تمايز دو داستان
 ،خسـرو ود. ش ـعشرت خسرو در مرغزار به خشم هرمز منجر مـي  ،در داستان نظامي .١

 ةمـژد  او بر خشم هرمـز،  صبر پاداش و او درگذرد خطاي كند تا هرمز ازپيران را واسطه مي

ة ميـو ، كـه غـلام   زمـاني  هـاتفي  خسـرو  اما در شيرين و ؛رويايي شبانه است وصل شيرين در

هرمـز بـا شـنيدن ايـن خبـر       و كنـد ميخسرو او را مجازات  كند،ميدهقان را غارت  درخت

  .دهدميو او را پند  هخوشحال شد

 ،شـيرين  خسـرو و  در تا حـدودي متفـاوت اسـت.    نيز شاپور در دو داستانت طاوس .٢

آغاز عشـق شـيرين بـه خسـرو     دهد و ايـن سـر  شاپور سه بار تمثال را در مسير شيرين قرار مي

رود و شـاپور حقيقـت را   به دنبال كشـف مـاجرا مـي   شاپور  است. پس از آن شيرين با ديدن

  دركنــار هــم شــاپور نقــش شــيرين و خســرو را  ،هــاتفيكنــد. در بيــان بــراي او تعريــف مــي

 شـيرين  شدةترسيم نقش، شاپور گاهآن شود.مجذوب وي مي با ديدن نقش،د. شيرين كشمي

  برد.مي خسرود را نز

بـراي  شيرين بنا به تقاضاي شاپور  است كه گونهايندر داستان نظامي  ملاقات اوليه، .٣

خسـرو بـا   دشمنان عليه خسرو توطئه كـرده   سوي ديگر اززد؛ گريمي ديدار خسرو به مداين

، راه ميانـة خسـرو در   .رودشـود و بـه ارمـن مـي    از مداين خـارج مـي   »بزرگ اميد«راهنمايي 

از هـم   ،آنكه يكديگر را بشناسندو در نهايت بي كندملاقات مي ايچشمه كنار ن را درشيري

كـه شـاپور   از اين پس اي ديگر بازگو كرده است:هاتفي اين ماجرا را به گونه. ندوشميجدا 

كـردن خـويش   و به منظور آرام دوشمي قرارخسرو بي ،گويدميشدن شيرين سخن هاز شيفت

بـه   جسـتجوي آب، . هنگـام  دوش ـمـي در شكارگاه از موكب خويش جـدا   رود.به شكار مي

سـوار  بـر زورقـي    ة  خـود داي ـبه همـراه  شيرين  ؛ از طرفيخوابدميآنجا  رسد ومياي چشمه

يـرد. بـا   گمياز قضا باد مخالف وزيدن به خسرو بينديشد.  اشييتنها در خلوت و د تاوشمي
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. شـيرين  اسـت خوابيده  كه خسرو ندرسمياي قطهدريا، به ن گرفتنفروكش كردن باد و آرام

در داستان هاتفي از  ند.زپرداميو به گفتگو  هبا وساطت دايه يكديگر را شناختبيند. مياو را 

رفـتن   كوشك براي شـيرين،  دادنترتيب، رفتن به مشكوي خسرو گريختن شيرين به مداين،

بـه طلـب شـيرين سـخني بـه ميـان        رفتن شـاپور و  خبر دادن شاپور از شيرين، خسرو به ارمن

  است.نيامده

فرسـتد. در ايـن   ، خسرو شاپور را براي آوردن شيرين به مداين مينظامي ةطبق گفت .٤

كند. به ناچار براي نشسـتن بـر مسـند پادشـاهي بـه      هنگام خبر مرگ پدر خود را دريافت مي

خسـرو بـا شـورش     گـردد. در مـداين  رود؛ از طرف ديگر شيرين به ارمن باز ميپايتخت مي

شـيرين   د.ن ـكميدر شكارگاه شيرين را ملاقات و  شودبهرام مواجه شده، مجبور به گريز مي

 .كنـد را رد مـي بـدون عقـد رسـمي     ، تقاضاي كامجويي خسرومهين بانوبه سفارش و اندرز 

ورود  قيصـر روم  .رودمـي بـه سـمت روم    را تـرك كـرده    خسرو با تندي و ناراحتي شـيرين 

 ا اين شرط كـه را ب مريم دختر خوده و به فال نيك گرفت دليل آشتي روم و ايران خسرو را به

بـه جنـگ    سپس خسـرو بـا سـپاه قيصـر     .آوردستاند، به ازدواج او در ميخسرو زن ديگري ن

بـر   در اثـر خـود  هـاتفي   .شـيند نمـي و براي بار دوم بر تخت  هددميشكست  را ه اوبهرام رفت

بهرام سر طاعت فرو  ناست كه بعد از آكردهبيان ،مرگ هرمز خسرو را بعد از نشستنِ تخت

شـيرين را   ملاقـات خسـرو و  هاتفي  خورد.ميبهرام شكست  و هددميجنگ رخ  ورد.آيمن

نويسـد.  مـي نامه  ،شيرين در تعزيت هرمز براي خسرو ت.از شكست بهرام ذكر كرده اس پس

بانو شـيرين  بعد از آن مهين ورود مي و يادآوري عشق شيرين، به ارمن خواندن نامه خسرو با

  د.هدميپند  را

مـرگ او   پـس از  بـانو قبـل از عشـق فرهـاد اسـت و     شيرين مرگ مهين خسرو و در .٥

به شـيرين اجـازة ورود بـه قصـر را      كه خواهدمي خسرو از مريم نشيند و ميشيرين بر تخت 

 و نگفتـه اسـت   سـخني  ،داسـتان  خود از مريم جـز در پايـان   ةهاتفي در منظوم. اما  و... بدهد

  است.كردهشدن فرهاد ذكر از ماجراي عاشق پسمرگ مهين بانو را 
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-كـرده شدن او در چاه بـه دسـتور خسـرو اشـاره    هاتفي در ماجراي فرهاد به زنداني. ٦

بـالاخره فرهـاد    كرد.به ياد چاه زنخدان شيرين ناله ميبا وجود اين، فرهاد در چاه نيز  است؛

كـه در  در حـالي  .شودمي از زندان آزادفهميده  راز لعل شيرين راخود  نش و هنربه خاطر دا

  .استنيامدهميانسخني بهنظامي از اين ماجرا اثر 

شـكر را در   ،ودرمـي سـپاهاني   »شكر«خسرو بعد از آنكه خسرو به نزد  در شيرين و .٧

از  قـرار شـده،  بـي  خسـرو از عشـق  شـيرين كـه    سوي ديگـر از  د؛دانمي به هيچمقابل شيرين 

، بـه  يابـد آگـاهي مـي   شاه كـه از حـال شـيرين    خسرو ببرد. نزدتا پيامش را  هدخواميشاپور 

نظامي خسـرو بعـد از ازدواج   در منظومة  آورد.مياو را به ازدواج خود در  ه،رفت مت ارمنس

 وارخ ـشـاپور غـم   ددان ـاو كـه مـي   شيرين فايق آيد.نسبت به بر عشق خود  تواندمين، با شكر

در داسـتان نظـامي    تنهايي بـه تنـگ آيـد.    تا شيرين از هاو را نزد خود فراخواند شيرين است،

تفصـيل بيشـتري بيـان     ديگر بعد از ماجراي شكر اصفهاني بـا شيرين به يك رسيدن خسرو و

 شده است.

 هـاي خسـرو و  پرسـش و پاسـخ  ، شـاپور  ةتعبيـر آن بـه وسـيل    ديدن خسرو و خواب .٨

 جـواب خسـرو و   سـؤال و  نكيسا از زبان شيرين و باربـد از زبـان خسـرو،    غزل گفتن شيرين،

از موارديسـت كـه هـاتفي     ،دمنه با بيـان چهـل نكتـه   و  گفتن چهل قصه ازكليله گ اميد،ربز

  نتوانسته در آن زمينه هنر نمايي كند.

نهـد كـه هـاتفي    خسرو چند ازدواج را بنا مي ،وصال شيرين به يمنِنظامي،  ةر قصد. ٩

  نگفته است. ر اين باره سخنيد

  داستان و عناصر داستان
هاسـت كـه نويسـنده آن را روايـت     اي از حوادث مرتبط با شخصـيت داستان مجموعه

رود. هـا پـيش مـي   شود و سپس با حـوادث و درگيـري  داستان با سرآغاز شروع مي«كند. مي

در اوج احساسـات و  رسـد و مخاطـب داسـتان    اين تقابل به تضاد و نقطة اوج يـا بحـران مـي   

شـود و كـار داسـتاني از    شده آرام آرام گشوده مـي برد و آنگاه گره ايجاد ميسر تأملات به
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). هـر داسـتاني بـراي    ١٦: ١٣٧٥(بهشـتي،  » يابـد نهـد و پايـان مـي   نقطة اوج رو به نشـيب مـي  

ان نويس به وسيلة آنهـا پيكـرة داسـت   شود كه داستانگيري خود از عناصري تشكيل مي شكل

گانة آغاز و ميان و پايان زنجيرة حوادث علّي و معلولي و مراحل سه«دهد. خود را شكل مي

هـا، گفتگوهـا، زمـان،    داستان (ساختار بيروني) از دل رويدادها، كنش و واكـنش شخصـيت  

اند كه از آنها به عناصـر و فنـون   آمدهماية داستان (ساختار دروني) برمكان، موضوع و درون

). وجـوه تمـايز ايـن دو منظومـه در پيرنـگ،      ١٢٥: ١٣٨٧(حيـاتي،  » شـود عبيـر مـي  داستاني ت

  پردازيست:شخصيت و صحنه

  پيرنگ -١
يكي از عناصر اصـلي و شـالودة داسـتان اسـت كـه بـا سـاير         Plot» پلات«يا » پيرنگ«

، نقـل حـوادث بـر اسـاس تـوالي      »داسـتان «عناصر ارتباطي تنگاتنگ دارد. به اعتقاد فورستر: 

باشد (فورستر، ، نقل حوادث بر اساس موجبيت و روابط علت و معلول مي»پيرنگ«اني و زم

تمـامي   هـا و گشـايي گـره  هـا، افكنـي گـره عناصر ساختاري چون: پيرنگ شامل ). ٩٢: ١٣٧٥

از آن اسـتفاده   ت اصلي براي برطرف كردن موانع سـر راه خـود،  ملزوماتي است كه شخصي

 افكنـي، گـره  سـاختن طـرح داسـتان نقـش دارنـد عبارتنـد از:       عناصري كه در زيبـا . «كندمي

ايـن   ).٢٩٥ :١٣٧٦ميرصـادقي،  (» گشاييبحران و گره ولا يا حالت تعليق،و هول  كشمكش،

 رسـند و معمـولاً  مـي نظرپيوسته هستند كه به صورت يك موقعيت واحد بههمعناصر چنان به

كشمكش هستند ةمه يا نتيجبقيه عوامل مقد.  

دقـت  اي از رويـدادهاي بـه  ، مجموعـه »طـرح «نظـران  دة برخي ديگر از صـاحب به عقي

هم پيوسته است كه در كشاكش نيروهـاي مخـالف بـه اوج و سـپس نتيجـة      شده و بهطراحي

). پراپ از محققيني اسـت كـه تـلاش نمـود رخـدادهاي      ٤٢٠: ١٣٨٠رسد (ايراني، نهايي مي

ها را كاركرد ناميـده اسـت. بـه اعتقـاد وي     اساسي هر روايت را مطالعه كند. وي اين رخداد

گـاه نيروهـايي بـه    اي آرامش و تعادل اوليه همراه است. آنشروع هر قصه يا داستان با گونه«

كننـد تـا تعـادل از    شـوند و تـلاش مـي   زدن ايـن تعـادل آغـازين وارد مـاجرا مـي     همقصد بر

) climaxنيگـاه يـا نقطـة اوج (   گونـه گرا رفته را به حالت اولية آن باز گردانند و بـدين  دست
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رفت است؛ بـدين معنـا كـه    يك قصه حداقل داراي يك پي» پراپ«گيرد. از منظر شكل مي

(بهنـام و  » بگيـرد اي گذر از يك حالت به حالت ديگر بايـد صـورت   براي آفرينش هر قصه

ادها در ادامة كار پراپ، اين رخد» لاري واي«و » گريماس«). پس از وي ١٩: ١٣٩٢ياحقي، 

پـردازان (پـراپ، گريمـاس    تر و انتزاعي ارائه نمودند. از نگاه اين نظريهرا در يك مدل ساده

عبارت است از: تغيير و تحول از يك حالت به حالت ديگر و ايـن تغييـر و   » روايت«تعريف و...) 

ايـدار  فرآينـد پ «گانه اسـت:  هاي سههاي پيرنگ، پارهشود. از ويژگيتحول در پيرنگ متجليّ مي

بـه   ).١٠٥- ١٠٧: ١٣٧٨(محمـدي،  » دار فرجـامين فرآينـد پاي ـ «و » فرآيند ناپايدار مياني«، »نخستين

چيني همراه است، كشمكشي به دنبـال نـدارد.   واي، آغاز هر داستان كه با مقدمهاعتقاد لاري

هاست بـه وجـود   از زماني كه گره افكني در داستان كه حاصل آن كشمكش ميان شخصيت

شـود  تعبير مي» پويايي و انتقال«شود. از مرحلة مياني به مرحلة مياني داستان آغاز مي آيد،مي

-گشايي است. داستان از نقطـة گـره  افكني، بحران و اوج و گرهكه خود شامل سه نقطة گره

-گيرد، به سوي مرحلة پايـاني پايـدار دوم مـي   دهنده صورت ميگشايي، كه با نيروي سامان

  ).١١٥: ١٣٩١ رود (رجبي و آذر،

در داستان نظامي، شيرين همراه كنيزان خـود در صـحرا مشـغول خوشـگذراني اسـت.      

شـود. شـيرين بـا    دهـد. شـيرين عاشـق مـي    شاپور تمثال خسرو را در مقابل شـيرين قـرار مـي   

شناسند. كنيـزان خسـرو،   رود. خسرو و شيرين يكديگر را نميراهنمايي شاپور، به مداين مي

خواهد كه جز بـا ازدواج تـن   فرستند. مهين بانو از شيرين ميدر بيابان ميشيرين را به قصري 

به وصال خسرو ندهد. با مرگ پدر خسرو، خسرو براي كمك در مقابل بهرام به روم رفته با 

كند. خسـرو،  ميرد. خسرو با شكر ازدواج ميكند. با همت شيرين، مريم ميمريم ازدواج مي

  كند.در نهايت به كمك شاپور با شيرين ازدواج ميبرد و شيرين را از ياد نمي

داستان در پارة نخستين از تعادل برخوردار اسـت. در پـارة ميـاني كنيـزان بـا حسـادت       

كننـد. بـا ازدواج خسـرو و مـريم تعـادل      خود در از بين بردن اين تعـادل، اخـلال ايجـاد مـي    

شـاپور بـه عنـوان يـاريگر،      رود. در پارة سوم، با همـت شـيرين و وسـاطت   داستان از بين مي
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رود. با ازدواج آنهـا داسـتان تعـادل اوليـه خـود را بـاز       داستان به سمت تعادل ثانويه پيش مي

  يابد.مي

   

 
  

كشـد. شـيرين بـه    در داستان هاتفي، شـاپور تمثـال خسـرو و شـيرين را كنـار هـم مـي       

. خسرو به نزد شـكر  شناسندبيند و با وساطت دايه يكديگر را ميصورت اتفّاقي خسرو را مي

كند و بـا هـم   قرار خسرو شده، شاپور را واسطه ميافتد. شيرين نيز بيرفته و به ياد شيرين مي

شوند و در پـارة  كنند. در اين منظومه، در پارة نخست، شيرين و خسرو عاشق ميازدواج مي

       ان بـاز دهنـدة پيرنـگ، تعـادل داسـت    نهايي، وقوع چند حادثه و بدون دخالت عناصر تشـكيل 

تـوان  گردد. اين داستان پارة مياني نـدارد و از ايـن جهـت پيرنـگ داسـتان هـاتفي را مـي       مي

  پيرنگي ساده و خطي ناميد.
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ة پيرنگ كه در داستان نظامي وجود دارنـد و  در ادامه به برخي از عناصر تشكيل دهند

  شود:  داستان هاتفي فاقد آنهاست، اشاره مي

  افكنيگره .١-١
موقعيت دشواري است كه موجب گسـترش درگيـري نيروهـاي مخـالف     » افكنيگره«

شود. اين عمل بدين صورت است كه نويسنده در آغاز طرح، گرهـي در داسـتان ايجـاد    مي

هـا  آورد كـه در نتيجـة آن بـين شخصـيت    كند و به اصطلاح حالت بغرنجي به وجود مـي مي

انـداختن حـوادث و امـوري    هـم  افكني بهره). گ١٧: ١٣٨٠آيد (زود رنج، درگيري پديد مي

نخسـتين حادثـة مهمـي كـه در داسـتان روي      «دهـد.  است كه پيرنگ داستان را تشـكيل مـي  

). تـوازن  ١٩: ١٣٨٢كـي،  (مـك » دهد، علّـت اوليـه و اصـلي تمـام حـوادث بعـدي اسـت        مي

نويسـنده   خورد. حادثه يعني رشتة وقايعي كـه اي محرّك به هم مينيروهاي داستان با حادثه

دهنـده پيرنـگ اسـت كـه بـه      زنـد و از اجـزاي تركيـب   با تخيل خود آنها را به هم پيوند مـي 

ها داراي چندين حادثـة اصـلي و فرعـي    اگر داستان«شود. دوگروه اصلي و فرعي تقسيم مي

). در دو ١٦٦: ١٣٨٥(احمـدي،  » شـود انگيـزي و جـذّابيت داسـتان بيشـتر مـي      باشند، تخيل بر

ريـزد. در داسـتان نظـامي ايـن     زن اوليه با توصيفات شـاپور از شـيرين بـه هـم مـي     داستان توا

افزاينـد. شـاپور از   ها هستند كه منجر به حوادث فرعي شده و بر جـذابيت داسـتان مـي   جدال

خواهد تا پنهاني به سمت مداين بگريزد و انگشتري را به شيرين داده تا بـه وسـيلة   شيرين مي

زدن) باعـث  سو توطئـة دشـمنان عليـه خسـرو (سـكهّ     ناسد و از آن آن خسرو را در مداين بش
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شود و اين امر حوادث جانبي ديگري را در داسـتان بـه وجـود آورده    گريز وي  به ارمن مي

پوشـد تـا او را نشناسـند. شـيرين نيـز هنگـام       است: خسرو از بيم بدخواهان، جامة گدايان مي

-يابـد و او را نمـي  شـاپور داده اسـت در او نمـي    هايي را كهملاقات او در كنار چشمه، نشانه

تـا در   دهـد شيرين قرار مـي  كه نويسنده در داستان خسرو واست نخستين مانعي شناسد. اين 

رود و خسرو نيز به سمت به مداين ميشيرين سرانجام . رويارويي با هم، يكديگر را نشناسند

ري رسيده بدون ملاقات يكـديگر  كند. هر كدام از آنها به ديار ديگقصر شيرين حركت مي

توان به حسادت كنيزان مشكوي خسرو نيز اشاره اين ميبرعلاوه  گردند.به ديار خود باز مي

كـه شـاپور   شود تا آنها براي شيرين كوشكي در بيابـان بسـازند و هنگـامي   كرد كه سبب مي

اعـث انسـجام و قـوت    رود، او را آنجا نبيند. آنچه كـه ب براي برگرداندن شيرين به مداين مي

گـرفتن نظـامي از ايـن حـوادث فرعـي بـه       طرح داستان نظامي نسبت به هاتفي است، كمـك 

دهنده در گسترش طرح داسـتان اسـت. از آنجـا كـه حـوادث ريشـه در       عنوان عاملي كمك

ها دارند و جدال و كشمكش در منظومـة هـاتفي نـادر اسـت، حـوادث فرعـي نيـز در        جدال

خورد و اين دليل ديگري بر ضعف پيرنگ داسـتان او در مقابـل   م ميداستان او كمتر به چش

داده  هـايي كـه بـر سـر راه قهرمـان قـرار      گـره  در داستان نظامي موانع وداستان نظامي است. 

هـايي  كشـمكش ايـن  بـر ؛ علاوه استنمودهت داستان او را نسبت به هاتفي بيشتر جذابي ،شده

آمـدن شخصـيت   وجـود عامـل بـه   آيـد، وجود مـي بهجويي براي كام خسرو و شيرينكه بين 

اسـت و ايـن در    آشـفتگي در داسـتان نظـامي    ساز ايجـاد زمينه شده كه »مريم« مخالف يعني

   .اين موانع استكه داستان هاتفي عاري از  حالي است

  . كشمكش٢-١
است كـه داسـتان را بـه     از عناصر مهمي ويهاي تشخصي تقابل نيروها و »كشمكش«

طرحـي   متني سـاده و  داستان بدون جدال،« كشاند.گشايي ميگره بحران و اوج،ة سمت نقط

  ).٢٣١: ١٣٦٥، (ميرصادقي »بيش نيست

داســتان «انــد. هــاي متفــاوتي ارائــه دادهبنــديپــردازان بــراي كشــمكش تقســيمنظريــه 

ت بـا خـودش   گاه ممكن است كشمكش دروني يك شخصـي  ي متفاوتي دارد.اهكشمكش
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 تواند كشمكش ميان اشـخاص داسـتاني،  گاهي نيز مي؛ ثل ميل در مقابل وظيفه)(م بيان شود.

غيـره   عـت و يطب ت داسـتاني و كشـمكش ميـان شخصـي    يا جامعه و كشمكش ميان شخص و

شـيرين بيشـتر بـه صـورت جـدال       خسـرو و ة ). كشـمكش در منظوم ـ ٣٣: ١٣٨٠(كني،» باشد

و » جسـماني «ه خود به دو صـورت  ك آشكار شده است (به صورت مستقيم)» انسان با انسان«

 شيرويهتوسط خسرو  كشته شدن بهرام و نبرد خسرو و :جدال جسماني مانند .است» كلامي«

 و جدال كلامي مانند: مناظره خسرو و فرهاد:

ــت او آنِ« ــد زو  بگف ــن ش ــاد   م ــن ي   مك

ــت:  ــاهي؟  بگف ــنم در وي نگ ــن ك  ار م

  

  اد؟ه ـايـن كـي كنـد بيچـاره فر     بگفت:  

  »ســـوزم بـــه آهـــيرا آفـــاق  :بگفـــت 

  ).٢٣٥: ١٣٨٩نظامي، (                  

ــين خســرو و مــريم در شــمار ســتيزهاي كلامــي قــرار     همچنــين مجــادلات كلامــي ب

  گيرد: مي

ــا   « ــت شهنش ــر و تخ ــاج قيص ــه ت   هب

  ابه گـردن بـر نهـم مشـكين رسـن ر     

 ددي نشــيناكــو دران و همــان بــه  

  

،كه گر شيرين بدين كشور كند راه    

ــزم ز ــورت  برآويـ ــتن راجـ خويشـ  

  كـه آبـادي نبينــد   كـه جغـد آن بــه«  

).١٧٦همان: (  

اسـت؛  گرفتـه هاي داسـتان صـورت  در بعضي موارد جدالي غيرمستقيم ميان شخصيت 

ساختن كوشك شيرين در بيابان بـه   )،به نام او سكهّضرب با (دشمن عليه خسرو  ةتوطئ :مثل

عـلاوه بـر مـوارد     .بـا يكـديگر   شيرين بدون رويارويي آن دو وجدال مريم و  دستور كنيزان

 در ايـن منظومـه   اسـت كـه   بـا خـود   »دروني شخص«جدال  شده نوع ديگري از جدال،گفته

 يشـتن دو راهي هوس و ازدواج و جدال شيرين بـا خو  سر جدال خسرو با خود بر توان بهمي

  . نامي اشاره كردنيك جهت حفظ
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  برخيــز كـهـ زدواي دل رهــش مــيهــصــورت «

نده جــان اســت      خشــرايــن  ن بــد،اگــر

ازيـــن ره روي برتـــاب     ره گفـــت: دگـــر

  يــك دوران دو شــربت خــورد نتــوان     ز

  يــن جـوان آن نــازنين شــاه اگـر هســت   و 

  

ــ   ــود رگُـ ــز  ال خـ ــكّر برآميـ ــدين شـ بـ  

ــود آن و ــر ب ــان اســت ا خب ــاري عي ــن ب ي  

ــراب ــازي در دو محـــ ــود نمـــ  روا نبـــ

ــاحب را ــوان  دو صـ ــرد نتـ ــتش كـ پرسـ  

»دريـن راه را  نـه جـاي پرسـش اسـت او      

.)٨٤همان: (  

اسـت  » عـاطفي «و سرانجام آخرين جدال مطرح شده در اين داستان از نوع كشمكش 

 ذكـر شـده اسـت، در ايـن دسـته قـرار        دو منظومه هر دركه خسرو  شدن شيرين و عاشقكه 

   .گيردمي

از  .اسـت كردهدر داستان هاتفي كشمكش كمتر نمود پيداگونه كه قبلاً بيان شد، همان

جـدال  كه در منظومة نظامي اثـري از آن يافـت نشـده،    » انسان با انسان« هايكشمكشنمونة 

 آنبـر . عـلاوه استشده نچاه نمايا كردن او دربه صورت زنداني باشد كهمي خسرو و فرهاد

نام بـرد كـه در منظومـة نظـامي      را كشتن خسرو توسط شيرويه ن نبرد خسرو با بهرام واتومي

نيـز بـه وضـوح    خسـرو و فرهـاد   هاي كلامي جدال در مناظره اين .استاره شدهنيز به آن اش

  شود:ديده مي

شمشـــير             بـــارد تيـــر و :بكـــويش گفـــت

ــا ــر  :بگفتــ ــرك مهــ ــن ده               تــ ــاه مــ مــ

ــا  ــنم گفتـ ــاره                 :كـ ــاره پـ ــت پـ ــه تيغـ بـ

  

ــا ز    ــا گفت ــير   گي ــود س ــي ش ــاران ك ؟ب  

ــا  ــر :بگفتـ ــن بـ ــري ازيـ ــن فكـ هو بكـ  

ــا ــاره   :بگفت ــه چ ــد چ ــا باش ــر قض ؟!گ  

.)٧٠: ١٩٧٧، (هاتفي  

  . نقطة اوج٣ -١
-ترين درجـه از قـوت مـي   در پيرنگ زماني است كه كشمكش به بحراني» نقطة اوج«

رسد و عمـل  گيري ميرسد و معمولاً قهرمان داستان به نحوي به تشخيص موقعيت و تصميم

). در داسـتان نظـامي نقطـة    ٤٩٤: ١٣٨٧(داد،  »گيـرد شيبي قرار ميداستاني پس از آن در سرا
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كنـد.  ميرد؛ ولي خسـرو بـا شـيرين ازدواج نمـي    اوج داستان زماني است كه مريم شيرين مي

  انگارد.هيچ مي خسرو با شكر اصفهاني ازدواج كرده و عشق شكر را در مقابل شيرين به

  گشايي. گره٤ -١
» جـة نهـايي رشـته حـوادث اسـت     نتي«آخرين عنصر ساختاري پيرنـگ و  » گشاييگره«

 هـا و پـس از آن  با رفتن خسرو به قصر شيرين و جدال كلامي آن). ٢٩٧: ١٣٧٦(ميرصادقي، 

شدن خسرو در مقابل خواست شـيرين و وصـال آن   در نهايت تسليم و رفتن شيرين به مداين

ــي   دو، ــاز م ــتان ب ــره داس ــودگ ــرو و  . ش ــات خس ــاتفي ملاق ــادفي    ه ــي تص ــيرين را خيل ش

مسـير را  ه شـد خسرو در شكارگاه از موكـب خـود جـدا    طبق روايت هاتفي، است. دهدا جلوه

 ،از آن سو شيرين كه به دريا رفته بـود  ،رودبه خواب فرو مي ايدر كنار چشمه كند.ميگم 

در كـه خسـرو    رسـد مـي اي زورق او بـه نقطـه  ، بعد از آرامش دريا شود.مي با طوفان مواجه

تـر  پيرنگ داستان هـاتفي را نسـبت بـه نظـامي سسـت      ،ار تصادفياين ديد .آنجا خوابيده بود

  جلوه داده است.  

٢- ت وشخصي پردازيتشخصي  
شخصـيت داسـتاني وجـود    «ترين عنصر داسـتان اسـت.   ترين و كليديمهم» شخصيت«

(فورسـتر،  » كنـد فردي است كه از طريق گفتار و عمل، خود را به مـا معرفـي مـي   به منحصر 

هــاتفي از  هــا در هــر دو داســتان بــا انــدكي تفــاوت، يكســان هســتند.شخصــيت ).٨٢: ١٣٧٥

 از مـريم جـز در   يك داستاني فرعي آورده است و فقط فرهاد را در هاي مخالف،شخصيت

  شود.پايي يافت نميهيچ رد د كنكه شيرويه را فرزند او معرّفي مي پايان داستان 

را تلخگــــويي              ز مــــريم بــــود شــــه«

ــامش    ــيرويه نــ ــمان شــ ــاده آســ   نهــ

                       

ــد      ــي تنـ ــه طبعـ ــن ديوانـ ــويي ازيـ خـ  

ــي  ــر م ــه قيص ــامش ب ــبت تم ــدي نس »ش  

). ١٢٤: ١٩٧٧ (هاتفي،  

 رود.تي است كه به سمت هـدفي بـا ارزش مـي   شخصي ،فاعل ،»گريماس« ةطبق نظري  

 شـيرين،  روايـت خسـرو و   در آغـاز « در داستان نظامي شخصيت شـيرين نقـش فـاعلي دارد.   

عـزم   فرسـتد. زيرا او شاپور را به عنوان قاصد به دربار ارمن مـي  گر فاعل است؛خسرو كنش
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كنـد كـه اگـر    بـه شـاپور سـفارش مـي     چندان جدي نيسـت.  گر فاعل،خسرو به عنوان كنش

 به من خبر بده تا به كاري بيهوده نپردازم و به همين سـادگي  برگرد و شيرين سخت دل بود،

شـتاب  « آتشـين و  اما شيرين در جسـتجوي خسـرو تنـد و    قصد دارد از شيرين دست بردارد؛

و  (فـاطمي  »رسـاند كـنش فاعليـت را بـه انجـام مـي      ،شيرين بنابراين در ادامه، است.» آهنگ

   ).٦٢: ١٣٨٩ درپر،

در ابتـداي داسـتان هـر     شـود. در داستان هاتفي كنش فاعليت شيرين نسبتاً تعديل مي   

 شـيرين و روند؛ براي مثال: به يك اندازه كنش فاعلي داشته به موازات يكديگر پيش مي دو

. به تـدريج نقـش فـاعلي    بينندمي قصر بيرون رفته در كنار چشمه يكديگر را ازو د خسرو هر

شـيرين  ، ايـن اسـت كـه    در ايـن منظومـه   ترين نمونـة آن شود. بارزشيرين كمتر از خسرو مي

شـاپور   توسطپيام با  عشق خود را از طريق نامه ياگاهي گاهاو فقط  رود.هرگز به مداين نمي

  سرماي زمسـتان را بـه  و  اين خسرو است كه در عشق تند است و كندبه خسرو يادآوري مي

  انگارد: يم هيچ

  گــاه خــواب مــا را بگــاه عشــق مــا«

  

»بـــود يـــخ بســـتر ســـنجاب مـــارا    

).٥٦: ١٩٧٧(هاتفي،   

نويسد كـه  اي ميشيرين در پاسخ خسرو، نامه ،از مرگ فرهاد سو يا در جايي ديگر پ

و سـوزش   شـديد گرمـاي   كـه حتـي  تابي بيشتر خسرو شده به طـوري و بي باعث سرگشتگي

  شود:مانع رفتن خسرو به سمت قصر شيرين نميروز، 

ــروزي            « ــود و نيمــ ــرم بــ ــواي گــ هــ

  تــاب   تــب و رت درحــرا از زمــين بــود

ــرف  ــيد   بطـ ــاب خورشـ ــار از تـ   جويبـ

  

 ســــموم گــــرم و گرمــــاي تمــــوزي  

ــش و   ــور در آت ــاب خ ــك از ت آب فل  

ــايه  ــود را س ــده خ ــددر آب افكن »ي بي  

.)٩٥ :همان(   

هاي شخصيت پـردازي يكـي ديگـر از وجـوه تمـايز ايـن دو منظومـه        تفاوت در شيوه

ي ظـاهري،  هـا دادن ويژگـي هـاي داسـتان بـه نشـان    شخصيت است. نويسنده براي شناساندن

ها به دو شيوة مستقيم پردازد. نمايش ابعاد گوناگون شخصيتباطني و اعمال و رفتار آنها مي
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در روش مستقيم، نويسنده صـريحاً دربـارة شخصـيت نظـر     «پذيرد. مستقيم صورت ميو غير

؛ اما در شـيوة غيرمسـتقيم، نويسـنده از عـواملي چـون      »او عادل است«گويد دهد. مثلاً ميمي

» كنـد هـا اسـتفاده مـي   نش، گفتار، نام، محـيط و وضـعيت ظـاهري در پـردازش شخصـيت     ك

  ). ١٤١: ١٣٧١(اخوت، 

گونـه بـه نمـايش    نظامي و هـاتفي بـا اسـتفاده از شـيوة مسـتقيم، عـدالت هرمـز را ايـن        

  اند:گذاشته

ــي  « ــز داد مـ ــروز هرمـ ــان افـ ــرد              جهـ كـ

ــي   ــر جــاي م ــدر ب ــم پ   داشــتهمــان رس

  

كـــرد خـــود جهـــان آبـــاد مـــي بـــه داد    

»داشـت دهش بردست و دين بر پاي مـي   

).٤٠: ١٣٨٩(نظامي،    

  كــه چــون هرمــز شــه اورنــگ جــم شــد«

ــي    ــيش مـ ــا پـ ــد و آبـ ــق جـ ــردطريـ   بـ

ــم    ــدالت را علـ ــير عـ ــو شمشـ ــرد چـ   كـ

  

شـــــد شهنشـــــاه ســـــلاطين عجـــــم      

خــوردغــم درويــش از ايشــان بــيش مــي   

ــرد    ــم كـ ــزن را قلـ ــت قلمـ ــي دسـ »بسـ  

).١٨: ١٩٧٧(هاتفي،   

در معرفي مستقيم شخصيت، نويسنده رك و صريح با شرح يـا بـا تجزيـه و تحليـل     «   

گويد كه او شخصيت چه جور آدمي است و يا به طور مستقيم از زبان كـس ديگـري در   مي

). نظامي با اسـتفاده از ايـن   ٤٨: ١٣٧٤(سليماني، » كندداستان، شخصيت داستان را معرفي مي

  است:كردها از زبان بهرام بيانشيوه، شخصيت خسرو ر

ــد  « ــداري نيايـ ــودك جهانـ ــزين كـ   كـ

ــرو  ــب  ــ كي ــه م ــگ ،يجرع   آذر همرن

ــد ــور ببخشـ ــگ رود  يكشـ ــر بانـ   يبـ

ــ ز ــد   يگرمـ ــود ندانـ ــار خـ ــه كـ   ره بـ

  

 پـــــــدركش پادشـــــــاهي را نشـــــــايد  

ــي ــرادر  گرامــ ــد بــ ــون صــ ــر ز خــ تــ  

ــرودي  ــتر دارد ســــ ــي دوســــ  ز ملكــــ

»ز خـــامي هـــيچ نيـــك و بـــد ندانـــد      

).١١٣: ١٣٨٩(نظامي،   

پردازي در داستان هاتفي هنگام تحريك شيرويه توسـط بـدخواهان   اين نوع شخصيت

  شود:مشاهده مي
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  نمانـــــده شـــــاه را پـــــرواي شـــــاهي «

ــاري     ــوق كـ ــي و معشـ ــز مـ ــدارد جـ   نـ

  

ــاده مملكــــــت رو درتبــــــاهي      نهــــ

ــاري   ــده از ديــــ ــي را برگزيــــ »زنــــ  

).١٢٤: ١٩٧٧(هاتفي،    

انـد.  ازي غيرمسـتقيم اسـتفاده كـرده   پـرد گذاري براي شخصيتدو شاعر از شيوة نام    

كند، ايـن اسـم اتفّـاقي نيسـت، بلكـه      اش انتخاب مياي اسمي براي شخصيتوقتي نويسنده«

» باشـد كـه نشـان دهنـدة خاسـتگاه فكـري نويسـنده اسـت        داراي بار عاطفي و اجتماعي مـي 

اشـد.  هـا ب هـاي فكـري شخصـيت   تواند گوياي ويژگي). نامگذاري مي١٦٤: ١٣٧١(اخوت، 

گرفته و به معرّفي شخصـيت او  پرويز، از اين شيوه بهرهنظامي با ذكر علّت انتخاب نام خسرو

  پرداخته است:

  از آن شـــد نـــام آن شـــهزاده پرويـــز«

  گرفته در حريـرش دايـه چـون مشـك     

  

 كه بودي دايم از هـركس پـر آويـز     

ــة خشــك  ــر در پنب ــد ت »چــو مرواري  

).٤٠: ١٣٨٩(نظامي،   

-اسـت و ايـن نـام   بانو را بزرگـي او دانسـته  گذاري مهينجه علتّ نامچنين شاعر گنهم

  باشد:بانو در داستان مي گذاري متناسب با شخصيت مهين

  ز مـــــردان بيشـــــتر دارد ســـــترگي  «

شــــــميرا نــــــام دارد آن جهــــــانگير    

  

ــي    ــد از بزرگـ ــانوش خواننـ ــين بـ  مهـ

ــير  ــت تفسـ ــين بانوسـ ــميرا را مهـ »شـ  

).٤٩ (همان:                              

فهمـد،  گـذاري شـيرين، خواننـده تـا حـدودي مـي      در داستان هاتفي نيز با اشاره به نـام 

  شود:پردازد و مورد توجه واقع ميشيرين شخصيتي است كه به دلبري مي

ــت كــامش  « ــاز انگش ــو ن ــه چ   گشــاده داي

  

»چو شـيرين ديـده شـيرين كـرد نـامش         

)٣١: ١٩٧٧(هاتفي،    

   پردازي غيرمستقيم دارند:زمينه شخصيتهايي نيز در دو شاعر تفاوت
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  ها. عمل و كُنش شخصيت١ -٢
هـاي فكـري و   گاهي نويسنده با ذكر عمل شخصيت بـه صـورت غيرمسـتقيم ويژگـي    

-پـردازي يكـي از طبيعـي   استفاده از عمل و كنش براي شخصـيت «كند. باطني او را بيان مي

). در داسـتان  ٣٥٢: ١٣٨٤(يونسـي،   »باشـد پـردازي مـي  هـاي شخصـيت  ترين و مؤثرترين راه

رود و نـه  گريزد، مهين بانو نه خود به دنبال شيرين مـي كه شيرين به مداين مينظامي هنگامي

گرداندن شـيرين امـري محـال اسـت.     داند بازدهد كسي به دنبال او برود، چون مياجازه مي

آورد. له سخني به ميـان نمـي  آورد از اين مسئكه شاپور شيرين را به نزد او ميچنين زمانيهم

  باشد:مي گر خرد و دانايي اوعملكرد مهين بانو بيان

شــــكنج شــــرم در مــــويش نيــــاورد           «

ــي  ــازي   چـــو مـ ــت كـــان نيرنگسـ   دانسـ

  

ــاورد     ــش نيـ ــر رويـ ــه بـ ــديث رفتـ   حـ

  »دليلـــي روشـــن اســـت از عشـــقبازي

  ).١١٢: ١٣٨٩(نظامي،                             

 گـزين انديشي شكر اصفهاني در جايپردازي در چارهشخصيتنمونة ديگر اين نوع   

شود. با اين عمـلِ شـكر، هـم شخصـيت خسـرو بـه       كردن كنيزان در بستر خسرو، متجلّي مي

است كه خـود را بـه   شده و هم خود شكر به عنوان كسي مطرح شدهخوبي در داستان نمايان

ن شايد اين عمل شـكر اصـفهاني ناشـي از    آبردهد؛ علاوهآساني در اختيار ديگران قرار نمي

ترين علتّ ازدواجش از نظر كاري وي بوده است. سرانجام خسروكه مهمگري و فريبحيله

انگيختن حس رقابت زنانة شيرين بوده است، بزرگان سپاهان را طلب كرده با شكر نظامي بر

  كند.ازدواج مي

  كه شكّر همچنان در تنگ خويش است«

ــتن در  ــاع خويشـــــ ــار دارد متـــــ   بـــــ

  سمندش گر چه با هركس به زيـن اسـت    

  

 نيازرده گلـي بـر رنـگ خـويش اسـت       

ــر كــــار دارد    ــد را بــ  كنيــــزي چنــ

ــت    ــش آهنـــين اسـ ــنان دور باشـ »سـ  

).٢٨٤(همان:   
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تـوان در داسـتان فرهـاد،    وجود ميايناست. باكردهندرت استفادههاتفي از اين شيوه به

گـر ميـزان اسـتواري او در عشـق اسـت. ايـن       نكندن بـود كـه بيـا   شاهد عملكرد وي در كوه

  موضوع در هر دو منظومه ذكر شده است.

  . توصيف ٢-٢
      هـا را بيـان   هـاي ظـاهري و بـاطني شخصـيت    نويسنده بـا اسـتفاده از توصـيف ويژگـي    

كنـيم، توصـيف   جرياني كه به ياري آن خواننده را بـا اشـخاص داسـتان آشـنا مـي     «كند. مي

هـا و  ). نظـامي بـا توصـيف حـالات درونـي، ويژگـي      ٣٠١: ١٣٨٤نسـي،  (يو» شـود ناميده مي

-اسـت. توصـيف   تر از هاتفي عمل كردهها موفّقدادن شخصيتهاي جسمي در نشانيزيباي

ها دارد، هم از نظر بسامد در شعر او نمـود  هاي شخصيتهايي كه نظامي از زيبايي و ويژگي

هاي بديعي، زيبـاتر  توجه به تسلّط او بر آرايشهاي نظامي با بيشتري دارد و هم نوع توصيف

  باشند.از هاتفي مي

  . گفتگو٣-٢
دهـد و بـه معرّفـي    نويسنده با استفاده از گفتگو طرح داسـتاني خـود را گسـترش مـي     

شود يـا  بدل ميوصحبتي را كه ميان دو شخص يا بيشتر رد«پردازد. هاي داستان ميشخصيت

آيـد،  دي در اثر ادبي (داستان، نمايشنامه، شـعر و...)پـيش مـي   آزادانه در ذهن شخصيت واح

). گفتگوهــاي هــاتفي در داســتان مختصــرتر از ٤٦٦: ١٣٧٦(ميرصــادقي، » نامنــدگفتگــو مــي

نظامي است. هاتفي در بعضي از موارد مانند مناظرة خسرو و شيرين و يا رساندن پيغـام خـود   

ها يـاري جسـته اسـت.    ناساندن شخصيتاز طريق شاپور، از شيوة گفتگوي مستقيم، جهت ش

اين گفتگوها كه در اثر نظامي به صورت نيايش، نامـه، حـديث نفـس، منـاظره و يـا از زبـان       

گرفتــه اســت. نظــامي در بــرهــا انجــام پذيرفتــه، گــاهي صــدها بيــت را در ديگــر شخصــيت

-پاسـخ  داده كه اين امـر، پرسـش و  هاي ادبي توجه بيشتري نشانگفتگوهاي خود به آرايش

هـاي بـزرگ اميـد و    سرايي ده دختـر و سـؤال و جـواب   هاي طولاني خسرو و شيرين، افسانه

كاهـد  پارچگي داستان مـي است كه از انسجام و يكآوردهوجودخسرو را در متن داستان به

  و داستان هاتفي از اين جنبه بر داستان نظامي برتري دارد.
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  مستقيمرپردازي غيهاي شخصيتشيوه: ١جدول شمارة 

  

  

  

  نظامي

  ٥٢، شيرين: ص٤٩، مهين بانو: ص ٤٢، بزرگ اميد: ٤٠خسرو: ص  نامگذاري

  عمل
، جـايگزيني كنيـزان بـه جـاي شـكر:      ٧٥عملكرد مهين بانو در فرار شيرين بـه مـداين: ص   

  ٢٣٨، كوه كندن فرهاد و مقاومت او در عشق: ص٢٨٣ص

  توصيف
 ٥٣بيـت)، شـيرين: (ص   ٤:  ٤٨پور: (صبيـت)، شـا   ٢١: ٦٩بيـت)، (ص  ١٢: ٤٠خسرو: (ص

  بيت ) و... .  ١٠: ٣٠١بيت )، (ص  ٧: ١٠٠بيت)، (ص ١٠: ٧٧بيت)، (ص ٤٦: ٥٠

  گفتگو

 ٥٦٠: ٣٠٥ ٣٤٣بيـت)، (ص   ٦٠: ١٣٧١٣٢افسانه سـرايي خسـرو و شـيرين و دختـران: (ص     

ــت)، (ص  ٨: ١١٣بيــت)، (ص ١٣٠: ٤٠٠  ٤١٠بيــت)، (ص  ١١٠: ١٩٩  ٢١٤بيــت)، (ص  بي

  ٢٨٩بيــت)، (ص  ٤٢: ١٦٧  ١٧٠بيــت)، (ص  ٥٧: ٢٦٨   ٢٧١بيــت)، (ص  ٣٠: ٢٦٤   ٢٦٦

  بيت). ٣٨: ٢٩٤  ٢٩٦بيت) و (ص ٤٥: ٢٨٦

  هاتفي

  ٣١شيرين: ص  نامگذاري

  ٧٦كوه كندن فرهاد: ص  عمل

  توصيف

بيـت)،  (ص   ٢٩: ٣٠بيـت)، (ص   ٤: ٢٨بيت)، (ص  ٦: ٤٥بيت ) و (ص  ٢: ٢٠خسرو: (ص

ــت )، (ص  ٨:  ٣٣ ــت)، (ص ١٣:  ٨١بي ــت)، (ص  ٦: ٣١بي ــت) و (ص  ٦: ٧١بي  ٢٠: ١٠٦بي

  بيت).

  گفتگو
: ٩٣بيـت)، (ص   ٢٢: ٩٠بيت)، (ص  ٣٩: ١٠١بيت)، (ص  ٧٧: ٢٧بيت)، (ص  ١٢: ٦٩(ص  

  بيت). ١٣: ١٠٤بيت) و (ص ١٤: ٦٣بيت)، (ص  ٢٧

 پردازيصحنه -٣

افتـد. بـراي انتقـال    مكاني است كه داستان در آن در زمـاني معـين اتّفـاق مـي    » صحنه«

شـيوة تلخـيص يـا    «صحنه، محيط و فضاي داستان به خواننده، دو روش عمـده وجـود دارد:   

-در روش تلخيص يـا كوتـاه  ). «scene» (شيوة صحنة نمايشي«)  و summery» (نماييكوتاه

گيـرد.  ) انجام ميdescriptionنمايي، انتقال محيط داستان به خواننده با استفاده از توصيف (

در اين شيوه خطوط اصلي محل وقوع داستان به صورت جـدا از عناصـر داسـتاني توصـيف     

گـرفتن از گفتگـو ميـان    شود. در روش صحنة نمايشي، صحنة داسـتان كـاملاً بـا كمـك     مي

هـاي  ). نظامي در پـرورش صـحنه  ٣٠٢: ١٣٨٠(ايراني،» شودها به خواننده منتقل ميشخصيت

اسـت. توصـيف در خسـرو و    گرفتـه يف و نمـايش بهـره  داستان خويش از هر دو شيوة توص ـ

سرايي در ادبيـات  پردازي است. از آنجا كه نظامي استاد سخنترين عامل صحنهشيرين، مهم
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ها (طبيعت، مجلس بزم و...) و زمان (طلوع خورشـيد،  هاي او از مكانفارسي است، توصيف

اسـت. توصـيفات نظـامي،    مايشـي سـاخته  هاي نتر از صحنهبهار و...) او را در اين زمينه موفّق

بسيار زيبا و دلكش است. گرچـه تصـاوير و مضـامين هـاتفي نيـز جـذاّب اسـت و در زمينـة         

رسـد. هـاتفي   است، امـا بـه پـاي سـخن نظـامي نمـي      دادهتوصيف وقايع ازخود مهارت نشان

-از آرايـش  كه نظـامي حاليكرده است؛ درتصاوير خود را با تشبيهات زيبا و زبان ساده بيان

  است: بردهدادن اين تصاوير بهرههاي ادبي و استعارات ناب براي نشان

  نظامي
ــتن گـــرد                         « ــاهوي خـ ــباهنگام كـ شـ

  هـــزار آهـــو بـــره، لبهـــا پـــر از شـــير

ملـــك چـــون آهـــوي نافـــه دريـــده        

ــاران ز هــر ســو قطــره   هــاي بــرف و ب

  

  هاتفي
ــه  « ــاج زمانــ ــه حلّــ ــرف و ژالــ   ز بــ

ــنوب ــته صــ ــا شكســ ــر پــ   ر از صرصــ

  ز ابــر دي كنــد ســنجاب خورشــيد   

ــرد    ــاه افسـ ــردي دي مـ ــار از سـ   چنـ

  

 ز ناف مشك خود خود را رسـن كـرد    

ــر    ــه گيـ ــدند آرامگـ ــبزه شـ ــرين سـ  بـ

ــده   ــم ديــ ــو چشــ ــار آهــ ــاب يــ  عتــ

»شـــده بارنـــده چـــون ابـــر بهـــاران      

).٣٤٤: ١٣٨٩(نظامي،   

  

ــه    ــه دانـ ــاهي پنبـ ــه گـ ــه پنبـ ــد گـ  دهـ

 كــه يــخ برگــرد پــايش تختــه بســته     

ــد مــيكــه  ــاد ســرد، چــون بي ــرزد ز ب ل  

ز ســــرما دســــتها زيــــر بغــــل بــــرد    

).٥٦: ١٩٧٧(هاتفي،   

تر به تصوير كشيده است. با چه تمامهمچنين نظامي مجالس بزم خسرو را به زيبايي هر

بيند. ايـن توصـيفات   روي خود ميذكر توصيفات جزئيِ نظامي، خواننده مجلس بزم را پيش

است؛ بـه عنـوان مثـال او بـراي     دبي به نهايت كمال خود رسيدههاي اگيري از آرايشبا بهره

شـدن درخـت   پيچيـده «شدن دسـت يـاران در گـردن يكـديگر، از تشـبيه      بيان حالت حمايل

كند. تصاوير هاتفي از مجلس بزم نيز درخور توجه است. وي اين استفاده مي» نار«بر » نارون

  است:سم نمودهمجلس را با زباني ساده و زيبا براي خواننده مج
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  نظامي
ــد  « ــگر نبودنـ ــي رود و رامشـ ــبي بـ   شـ

ــواني  ــزار جــ ــوق و گلــ   مــــي و معشــ

ــزار كــــردن    ــل و گلــ ــاي گــ   تماشــ

ــت  ــل دسـ ــار  حمايـ ــردن يـ ــا درگـ   هـ

  بـــه دســـتي دامــــن جانـــان گــــرفتن   

ــازي   ــاره س ــزه چ ــه غم ــتن ب   گهــي جس

ــر در آغــــوش  ــار تــ ــه آوردن بهــ   گــ

  گهـــي در گـــوش دلبـــر راز گفــــتن   

  

  هاتفي

ــد     ــاغر نبودنـ ــي و سـ ــي مـ ــاني بـ »زمـ  

ــدگاني  ــد زنــ ــتر نباشــ  ازيــــن خوشــ

 مـــي لعـــل از كـــف دلـــدار خـــوردن

ــار     ــت نـــارون پيچيـــده بـــر نـ  درخـ

ــبض جــان گــرفتن   ــه ديگــر دســت ن  ب

ــازي   ــه نردبـ ــه بوسـ ــردن بـ ــي كـ  گهـ

 گهــي بســتن بنفشــه بــر بنــا گــوش     

ــم  ــي غـ ــتن گهـ ــرداز گفـ ــاي دلپـ »هـ  

).١٤١: ١٣٨٩(نظامي،   

  

  ز يـــك ســـو غمزهـــاي ســـاقيان تيـــز«

ــگ    ــوان  رن ــراب ارغ ــو ش ــر س   ز ديگ

ــي    ز ــاد مــ ــي يــ ــة نــ ــالش نالــ   دادنــ

ــته    ــاك گشـ ــت پـ ــوداي عفـ   ز دل سـ

  نشســـته جـــام مـــي بـــر دســـت ســـاقي

ــرنّم ــوال تــ ــز قــ ــوق انگيــ ــاي شــ   هــ

  هـــاي شـــكرخندشـــراب آلـــوده لـــب

  خـــدنگ غمـــزه، دل آمـــاج كـــرده   

ــذاران  ــيمين عـــ ــة ســـ ــر فتنـــ   رخ پـــ

  

ــونريز      ــاب خ ــر قص ــون خنج ــده چ  ش

ــنگ     ــر س ــاموس ب ــة ن ــي زد شيش  هم

ــي    ــاد مـ ــر بـ ــقان بـ ــكيب عاشـ دادشـ  

بـــانِ ســـلامت، چـــاك گشـــته   گري  

 حريفـــان را نمانـــده هـــوش، بـــاقي   

 قــــرار بيــــدلان را كــــرده پامــــال   

ــند   ــرده خرس ــقان را ك ــده عاش ــه وع  ب

ــينه  ــاع ســ ــرده  متــ ــاراج كــ ــا تــ هــ  

ــراران   ــان بيقــ ــوب جــ ــده آشــ »شــ  

).٣٩: ١٩٧٧(هاتفي،   

 كـار دو شاعر شيوة توصيفي را با زيبـايي تمـام بـه    در داستان عشرت خسرو در مرغزار

اند. نظامي در عين اينكه مرغـزار و طلـوع خورشـيد    تصاوير تقريباً مشابهي آورده اند وگرفته

نموده، به اختصار از اين مبحـث رد شـده اسـت. او در    را با استفاده از استعارات زيبا توصيف
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پـردازد؛ امـا هـاتفي    گذرد و به اصـل داسـتان مـي   اهميت باشتاب مياينجا از رويدادهاي كم

 اي كـه بـراي خواننـده مـلال    گونـه دهد، بهبه توصيف مرغزار اختصاص ميابيات بيشتري را 

  رود:بيت) و انسجام داستان در اين بخش از بين مي٢٢است ( آور شده

  نظامي
  خــوردمــي ســرخ از بســاط ســبزه مــي«

ــار لاجــوردي    ــو خورشــيد از حص   چ

  سوختچو سلطان در عزيمت عود مي

  زدعنـــــان يكركـــــابي زيـــــر مـــــي

 خاك جگرتاب چو عاجز گشت ازين

  اي خواستملكزاده درآن ده خانه

 چنــين تــا پشــت بنمــود ايــن گــل زرد  

ــوار زردي   ــر ديــ ــر ســ ــم زد بــ  علــ

دوخـت دريـد و چتـر مـي   علم را مـي   

ــي    ــير م ــك شمش ــا فل ــتي ب زددو دس  

ــرآب    ــد بـ ــپر افكنـ ــوفر سـ ــو نيلـ  چـ

»مجلـس بياراســت  ز سـر مسـتي درو    

).٤٢: ١٣٨٩(نظامي،   
  

  هاتفي
ــر « ــيد نخجي ــواي ص ــدش روزي ه  ش

ــاران   ــل بهــ ــرّم و فصــ ــواي خــ  هــ

ــه زردي  ــاب دي بـــ ــته آفتـــ  نشســـ

ــر   ــبزة تــ ــته ســ ــه رســ ــر ژالــ  ز زيــ

  ميـــــان لالـــــه عرعـــــر جاگرفتـــــه

ــد     ــا گرفتن ــدران ده ج ــود ان ــي ب  ده

  

    

ــر   ــد تي ــزالان افكن ــكين غ ــا مش ــه ب  ك

ــاران  ــرد ره ز بــ ــر ،گَــ ــانده ابــ  نشــ

 شــــده بــــاغ از بنفشــــه لاجــــوردي

 چنان كـز بيضـه طـوطي بـر زنـد سـر      

ــاي در    ــان پ ــو خوب ــه...چ ــا گرفت حنّ  

ــد    ــهبا گرفتن ــاغرِ ص ــرت، س ــه عش »ب  

).٢٢ - ٢٣: ١٩٧٧(هاتفي،   

-هاي داستان خويش استفاده كـرده دو شاعر از شيوة  نمايشي هم در پردازش صحنه   

هـاي نمايشـي را   اند. مناظرة خسرو با فرهاد از موارديست كه هر دو با ايجاد گفتگو، صـحنه 

ها را را در آن صحنه حاضر ببيند و گفتگوي شخصيت دهند تا خواننده بتواند خودشكل مي

كند كه اين گفتارهاي نويسنده اسـت؛  با گوش خود بشنود. خواننده در اين هنگام حس نمي

هـاي داسـتان خـود مثـل: پاسـخ و      اما نظامي با آوردن گفتگوهاي طـولاني در سـاير قسـمت   
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جام داستان خود كاسته اسـت.  هاي خسرو و شيرين و غزل گفتن نكيسا و باربد از انسپرسش

  هاي اين دو شاعر با ذكر صفحه و تعداد ابيات است.دهندة صحنه پردازيجدول زير نشان

  پردازيهاي صحنه: شيوه٢جدول شمارة 

  
  
  
  
  

  نظامي
  
  

توصيف 
  زمان

بيت).  ١١: ١٣٣بيت)، (ص  ٢، ٧٢بيت)، (ص  ٢: ٥٨بيت)، (ص  ٢: ٤٧شب: (ص 

  بيت). ٢: ٣٥٥بيت)، (ص  ٢: ٧٧)، (ص بيت ٢: ٥٩طلوع خورشيد: (ص 

  بيت). ٤: ٣٤٤بيت). زمستان: (ص  ١٨: ١٣١بهار: (ص 

توصيف 
  مكان

: ٦٣بيت). دشت انجرك: (ص  ٣: ٥٦بيت). كوه ارمن: (ص  ٦: ٤٣مرغزار: (ص 

  بيت). ٦

بيت). بزم آرايي خسرو و سي  ١٠: ١٤١بيت)، (ص  ٢٤: ٩٥-٩٦مجلس بزم: (ص 

بيت). مجلس آراستن خسرو در شكارگاه: (ص  ٣٥: ١٩٠ - ١٩٥لحن باربد: (ص  

بيت). آراستن مداين:  ٣: ٣٨٤بيت). بزم خسرو و شيرين: (ص ٤٠: ٣٥٥ - ٣٥٩

  بيت). ٣٥: ٣٨٤ -  ٣٨٦(ص 

  گفتگو

بيت).  ٦٥: ١٣٦ - ١٤٠سرايي ده دختر: (ص سخنان خسرو به شيرين و افسانه

. مناظره خسرو با فرهاد: بيت) ٢٠٠: ١٤٢ -  ١٥٦گفتگوي خسرو و شيرين: (ص 

بيت). غزل  ١١٠: ٢٣٨ -  ٢٤٨بيت). حديث نفس فرهاد: (ص:  ٢٥: ٢٣٣(ص 

  بيت). ١٥٠: ٣٥٩ - ٣٧٨گفتن نكيسا و باربد: (ص 

  

  
  
  
  

  هاتفي

توصيف 
  زمان

بيت). پاييز:   ٧: ٩٥بيت). تابستان: (ص  ٧: ٥٥بيت). زمستان: (ص ٢: ٢٧شب: (ص

  بيت). ١١: ١٢٠(ص

توصيف 
  مكان

 -  ٣٩بيت)، (ص  ٥: ٢٣ - ٢٤بيت). مجلس بزم (ص  ٢٢: ٢٠ - ٢١غزار: (ص مر

بيت).  ٢٨: ٥٠ - ٥١بيت). ميدان جنگ: ( ٢٠: ٤٠ - ٤١بيت). نخجيرگاه: ( ٢١: ٣٨

 ٩: ١١٠بيت)، (ص  ١٤: ٩٨بيت). باغ (ص  ١٥: ٥٧بزم خسرو و شيرين: (ص 

  بيت). ٥٠: ١١٣ - ١١٦بيت). آراستن مداين: (ص 

  گفتگو

بيت)،  (ص  ٥: ٤٣بيت). حديث نفس فرهاد: (ص  ٢٥: ٢٥هرمز: (ص  نصيحت

بيت).  ١٣: ٤٥بيت). گفتگوي شيرين با فلك: (ص  ٥: ٧٤بيت)، (ص  ١٦: ٧١

 ٩: ٨٣بيت). گفتگوي فرهاد با شيرين: (ص  ١١: ٦٩مناظره خسرو با فرهاد: (ص 

  بيت). ١٠: ١٢٧بيت). سخنان شيرين در مرگ خسرو: (ص 
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شود، نظامي در اكثر موارد ابيات زيادي را به ر جدول بالا مشاهده ميگونه كه دهمان

پردازي كلاسيك اين توصـيفات بخشـي    هاي خود اختصاص داده است. درداستانتوصيف

توصـيفات نظـامي كـاملاً    «كـه  ايـن بـه  توجه است؛ بااز آرايش سخن و توانايي نويسنده بوده

» شـود هـايش را شـامل مـي   ن تـا نـاز و كرشـمه   جزئي و جسماني است و از نوك دماغ شيري

كنــد؛ ولــي ايــن امــر از جنبــه  ) بــه فضاســازي كمــك مــي٧٢: ١٣٩٣(بامشــكي و رضــوي، 

شـود. هـاتفي بـرخلاف نظـامي بـه      نويسي امروز براي داستان او ضعف محسـوب مـي   داستان

مطلـب   است. شايد تفاوت در ابيات دو منظومه نيز در تأييد همـين ندرت به پرگويي پرداخته

  باشد و شايد بتوان ادعاي خود او را در اين زمينه به حق دانست كه:

  نه از سسـتي طبـع اسـت اي بدانـديش    «

  كـــــه در بســـــيار گفـــــتن آنچنـــــانم

ــويم   ــز گــ ــلال انگيــ ــيار مــ ــه بســ   نــ

  

ــيش    ــن ب ــتن نكوشــيدم ازي  كــه در گف

مانــــد زبــــانمكــــه از گفتــــار مــــي  

ــرح ــويم   ف ــز گ ــال انگي ــش و خي »بخ  

).١٣٤: ١٩٧٧(هاتفي،   
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  گيرينتيجه
توان چنـين گفـت كـه پيرنـگ داسـتان      طبق بررسي انجام شده در پژوهش حاضر، مي

نظامي از سه مرحلة آغازين، مياني و پاياني تشكيل شده است كه مرحلـة ميـاني داسـتان وي    

دليـل نداشـتن   اند؛ امـا در داسـتان هـاتفي بـه     را عناصر تشكيل دهندة داستان به وجود آورده

گشايي مرحلة مياني وجود نـدارد. حـوادث فرعـي در داسـتان     افكني و گرهكشمكش، گره 

خورد و اين امر نيز به سادگي طرح در داسـتان او دامـن زده اسـت.    هاتفي زياد به چشم نمي

هـاي  اسـت كـه فقـط بـا صـحنه      توان گفت: داستان شيرين و خسرو هاتفي طرحـي سـاده  مي

ندارد و هاتفي در تقليـد از ايـن منظومـه از     توصيفي آراسته شده و جذّابيت و كشش خاصي

در داسـتان نظـامي شخصـيت شـيرين نقـش      نويسي، به خوبي عمل نكرده است. جنبة داستان

نظامي و هـاتفي در   شود.در داستان هاتفي كنش فاعليت شيرين نسبتاً تعديل مي. فاعلي دارد

ــيت ــرده  شخص ــتفاده ك ــتقيم اس ــيوة مس ــود از ش ــردازي خ ــتريپ ــد. بيش ــا در ان ــاوت آنه ن تف

دادن عملكرد شخصـيت، آنهـا را   شود. نظامي با نشانمستقيم نمايان ميپردازي غير شخصيت

كنـي فرهـاد اسـتفاده    كه هاتفي از اين شيوه جـز در كـوه  حاليكند؛ دربه خواننده معرفي مي

اسـت.  تر از هاتفي عمل كردهاست. نظامي در توصيف حالات دروني و جسمي موفقنكرده

اين توصيفات هم از نظر بسامد و هم ايجاد تصاوير نـاب بـر توصـيفات هـاتفي برتـري دارد.      

-هاي داستان خويش از دو شيوة توصـيف و نمـايش بهـره   نظامي و هانفي در پرورش صحنه

هـاي بـديعي،   كـار گـرفتن صـنايع و آرايـش     توجه به سرآمد بودن نظامي در بهاند. با گرفته

ده در داسـتان وي بـر هـاتفي برتـري دارد؛ امـا وجـود گفتگوهـا و        تصاوير و فضاي ايجاد ش

نويسـي  چـه در داسـتان  توصيفات طولاني نظامي گاهي ملال آور شـده اسـت. ايـن امـر اگـر     

نويسـي امـروز، ضـعف    توجه بـه معيارهـاي داسـتان   شد، ولي با كلاسيك امتياز محسوب مي

توان گفـت،  است و مييجاد كردهآيد و در يكپارچگي طرح داستانش اختلال احساب مي به

  چون هاتفي در اين زمينه پرگويي نكرده است، از اين جنبه بر داستان نظامي برتري دارد.  
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